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ما را باور کنید؛ ما دچار تعارضیم 

«تئاتر مستند» اصطلاحی ست که در سال های  �
اخیر، میان اهل تئاتر رایج شده اما این اصطلاح با 
ذات تئاتر که در لحظه بــر صحنه جریان می یابد 
تناقــض یــا دســت کم مغایــرت دارد (برخلاف 
ســینما که می توان واقعــه ای را در لحظه ثبت و 
بعد با پردازشــی هنرمندانه به عنــوان یک «اثر» 
نمایــش داد). منظــور از کاربران ایــن اصطلاح، 
البته بازســازی نمایشــی یک واقعه اغلب آشــنا 
(و طبعــاً آمیخته با تفســیر ســازنده آن) اســت 
که شــاید «بازســازی نمایشــی واقعه ای مستند» 
توصیف دقیق تری از این ســبک نمایشی باشد. از 
نمونه های نزدیک و آشنای یکی دو سال اخیر هم 
می شــود به «عاشــقانه، عامدانه، قاتلانه» (ساناز 
بیــان) و «هم هوایی» (افســانه ماهیان) اشــاره 
کرد. اما «ماکیومنتری» یــا واقعی نمایی (در برابر 
داکیومنتــری) اصطلاح و توصیف دقیق تری برای 
این ســبک نمایشــی اســت. در نوع اول، گفته یا 
ناگفته، معمولًا تماشــاگر با نمایشــی روبه روست 
که پیشینه ای ذهنی درباره اش دارد و خواه ناخواه، 
مــدام نمایش را با اصل واقعه، و تفســیر خود را 
با تفســیر خالق نمایش مقایســه می کند. اما نوع 
دوم، معمولًا بدون ســابقه ذهنی اتفاق می افتد و 
معمولًا حاوی غافلگیری هایی در طول نمایش و 
اغلب در پایان آن است. در سینما، «پروژه بلرویچ» 
(دانیــل مایریک و ادواردو ســانچز، ۱۹۹۹) و «من 
هنــوز این جا هســتم» (کیســی افلــک، ۲۰۱۰) از 
نمونه های معروف ماکیومنتری هســتند. نمایش 
«درباره من تجدیدنظر کن»، کار آروند دشــت آرای 
که آخرین روزهای اجرایش در تالار چارسوی تئاتر 
شــهر اســت، یک «نمایش ماکیومنتــری» دیدنی 
و کم ســابقه در تئاتر ما اســت که شباهت هایی با 
«ریلیتی شــو»های تلویزیونی غــرب دارد و البته 
در آن نمونه هــا هــم واقعاً نمی توان تشــخیص 
داد که چه قدر از آن چه می بینند واقعیت اســت، 
چه قدر بداهه و چه قدر فکرشده و ازقبل چیده شده 
اســت. آن چه این نمایش را از انــدک نمونه های 
مشــابه تئاتر ما متمایز می کنــد، حضور و دخالت 
تماشاگران در آن است که هرچند خود دشت آرای 
به عنــوان یکی از بازیگران حاضر در صحنه تلاش 
می کند آن را به مســیر مورد نظر هدایت کند، اما 
طبعــاً با دخالت تماشــاگران اجرای هر شــب با 

شب های دیگر تفاوت هایی دارد. 
نمایش در قالب یک بررســی بینافرهنگی (با 
هدایت پشت پرده نغمه ثمینی!) طراحی شده که 
سه زوج (مردان اروپایی و زنان ایران) گویی در یک 
توانایی های نمایشی شان شرکت  ارزیابی  جلســه 
دارند تا به پرســش های کارگردان و همسرش (و 
تماشــاگران) درباره زندگی شخصی شــان، نحوه 
آشــنایی و کیفیــت فعلــی زندگی مشترک شــان 
(از زاویــه تفاوت هــا و تعارض هــای فرهنگــی) 
پاســخ بدهند و در مواردی لحظه هایی از زندگی 
گذشته شــان را بازی کنند تا تماشاگران در نهایت، 
زوجی را که به نظرشــان برای یــک پروژه اصلی 
نمایشــی دربــاره همیــن موضوع بررســی های 
انتخاب  بینافرهنگی مناسب تشــخیص می دهند 
کنند. ظاهراً لحظه هایی از بخش های غیرنمایشی 
ایــن «تســت بازیگــری»، از مدار خویشــتن داری 
حاضــران صحنه خارج می شــود و آن هــا انگار 
برخلاف خواسته شــان و روال نمایــش، مقداری 
از مکنونــات قلبــی و جنبه هایــی خصوصــی از 
زندگی شان را هم در برابر تماشاگران لو می دهند. 
آن هــا حتی برخــی از جنبه هــای بداهه نمایی و 
نابلــدی را هــم خــوب از کار درمی آورنــد؛ مثل 
زوج ایرانــی/ هلندی که در جایــی از نمایش، به 
درخواست کارگردان، اولین دیدارشان را به صورت 
نمایشــی بازســازی می کنند و مثل یــک نمایش 
تمرین نشــده و هماهنگ نشــده، آن لحظه ها را با 

ناشیگری و پراشتباه بازی می کنند. 
برای آن که اگر قصد تماشــای نمایش را دارید، 
جذابیت آن را زایل نکنم، از توضیح و حتی تفسیر 
بیش تر صرف نظر می کنم، زیرا حتی تفسیر آن هم 
می تواند برخی از غافلگیری های نمایش را از بین 
ببرد. اتفاقاً یکی از مشکلات ماکیومنتری این است 
کــه فقط یک بــار می توان با آن غافلگیر شــد، اما 
نمایش «درباره من...» از این زاویه دیدنی می شود 
که ببیند بازی تماشــاگران در این نمایش چه گونه 
می شود و احیاناً چه تغییرمسیری به نمایش روی 

صحنه می دهد. 

تئاتر نوشت

دوقطبی جامعه در عرصه هنر

«فرهنــگ و هنر در منگنه» شــاید رســاترین  �
توصیف از حال و روز این روزها باشــد. راســتش 
بدبین ترین چهره های هنری هم تصور نمی کردند 
دولت یازدهم در عرصــه فرهنگ و هنر با چنین 

چالش های دشواری روبه رو شود. 
یک:  دوازدهم مرداد تیتر این ستون: «هنرمندان 
رکــورد دیوار ســفارت ها را شکســتند»، کنایه از 
هجوم کم ســابقه بــه حرفه و حریــم هنرمندان 
داشت که حتی از بالارفتن از دیوار سفارت ها هم 
پیشی گرفته بود؛ سلسله مناقشات با کنسرت ها، 
حملات مشمئزکننده یالثارات یا استمرار نقد هایی 
با ادبیات ســخیف در برنامه تلویزیونی هفت... . 
اکنــون کتک خور هنرمندان، ملس تر از همیشــه 

شده است. 
دو: جامعه هنری مطالباتی تلنبارشــده دارد که 
برخــی از آنهــا، مانند امکانات ســخت افزاری یا 
فرصت هــای کاری، بیش از یــک عمر زمان برده 
است و بدیهی است،  می اندیشد همین امروز هم 
برای تحقق شان دیر اســت؛ اما در مقابل، طیفی 
در پی تحدید فضای هنری است. حتی یک رصد 
ســطحی هم روشن می کند، این روزها هنرمندان 
بدون رودربایســتی تر از همیشه از دولت و حتی 
مجلس، احقــاق حقوق خود را مطالبه  می کنند، 
بیانیه می دهند، پرسشگری می کنند و نسل جوان 
هنرمنــد، امکانات خود را آنلایــن با اقصی نقاط 
دنیا مقایســه می کند؛ عریض شدن خطوط قرمز 
را درک نمی کند، نمی فهمد چرا ساز در تلویزیون 
ممنوع التصویر اســت، چرا در عصر اینترنت این 
همه شوراهای تصمیم ساز و قوانین دست وپاگیر 

پیش روی اوست و... . 
اما از دیگر ســو، طیفی از جامعه در اندیشــه 
به محاق بردن این حقوق اســت؛ گونه محدودی 
از هنر را برمی تابد، در هیچ رویداد هنری شــرکت 
نمی کنــد؛ امــا برای هنر نســخه می نویســد... . 
کشــمکش اخیر بر ســر یک هم خوانــی در قم، 
تازه تریــن نمونــه از ایــن پارادوکس اســت که 
تصویری تمام عیار را از دو قطبی شدن فضای هنر 

ترسیم می کند. 
ســه: عصر جمعه، بانو فرهیخته، لیلی گلستان، 
وقتی کتابش، «آقا صمد و ماهی سیاه کوچولو»، 
در هجدهمین دوره لاک پشــت پرنده عنوان پنج 
لاک پشــت را از آن خود کرد، به هنرآنلاین گفت: 
«به خاطــر این همه اســتعداد که هــدر می رود 

متأسفم».
آری، تنبلی، بی انگیزگی و سرخوردگی کمترین 
آســیب های دوقطبی شــدن فضای هنر اســت؛ 
فضایی که شایســته ایرانی نیســت که همه دنیا 
به احترام پیشــینه فرهنگ و هنرش کلاه از سر بر 

می دارد. 

پشت بوم
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فرانک آرتا

هنر

دوباره نگاه کن... 
امــا قــدرت ایــن اثــر در پرهیــز از هرگونه 
شعارزدگی اســت که با توجه به شکل اجرائی 
و مفاهیم پس آن، کاری دشوار به نظر می رسد، 
دشــت آرای با واردکردن مخاطــب در قصه به 
شکل ناخودآگاه، او را متوجه نگاه قضاوتگرش 
نســبت به جهان امروز و آدم های دیگر می کند. 
مدام مخاطب را با چالشــی دیگر و تصوری که 
ســاخته و بعد خراب می شود روبه رو می کند و 
اطلاعاتی که به مرور به مخاطب می دهد و او را 
متوجه این مسئله مهم می کند که تا چه اندازه 
لازم است درباره تصویری که از شناخته هایش 

دارد، تجدیدنظر کند. 
ما بــا دیــدن دیگران چقــدر آنهــا را درک 
می کنیم؟ چقدر متوجه حقایق پشت هر واقعه 
می شــویم؟ چقدر با دلایل ناخودآگاه پنهان در 
ضمیر انسان ها آشنا هســتیم؟ چقدر می دانیم 
این دســت ها، چشــم ها و روح های غریبه چه 
بارهــای عاطفی، فرهنگی، اجتماعــی و... را با 
خود حمل می کنند؟ چقــدر می دانیم حقیقت 
چیســت؟ حقیقتی که پشــت لایه  هــای ذهن 
قضاوت زده ما پنهان اســت، حقیقت چیست؟ 
آیا هیچ گاه خواهیم دانســت؟ شاید هیچ گاه از 
زیروزبــر روح دیگران ســردرنیاوریم، اما درباره 
خودمان چه؟ در طول این نمایش چقدر نظرمان 
نســبت به بازیگــران تغییر می کنــد؟ آیا حس 
اولیه ما نســبت به فلان بازیگر تا پایان نمایش 
پابرجاست؟ چقدر می توانیم به قضاوت هایمان 
تکیه کنیم؟ به نظر می رســد نه فقط لازم است 
درباره تصویرمان از دیگران تجدیدنظر کنیم که 
به یقین ضروری ا ست درباره تصویرمان از خود 
حقیقی پنهان شــده در درونمان، همان خودیِ 
که تحت تأثیر  هزار و یــک عامل بیرونی از خود 

بیخود شده هم، تجدیدنظر کنیم... 
این خودِ سرگشته که نگاه شخصی اش را از 
دست داده و باید دوباره از نو به خودش و بعد 

به همه چیز و همه کس نگاه کند... .
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 کیانــوش عیــاری ۱۰ مهــر در منطقــه ای از تهــران 
«کاناپه» را آغاز  فیلم بــرداری جدیدترین فیلم خــود، 
کرد و روز بعد هم میزبان برخی از خبرنگاران شد. البته 
چنین حرکتی را کمتر از کیانوش عیاری سراغ داریم؛ اما 
ظاهرا ایــن بار فرق می کرد. او فیلم «کاناپه» را با حضور 
تعدادی از نمایندگان رســانه ها، به «عباس کیارستمی» 
ابوالفضل  «کاناپه» مهدی هاشمی،  تقدیم کرد. در فیلم 
پورعــرب، بابک حمیدیان و چند بازیگر زن ناشــناخته 
بازی می کنند. به همین بهانه با این کارگردان سینما به 

گفت وگو نشستیم. 
 شــما برای نخســتین بار فیلم خودتان را به یاد  �

سینماگری مهم کلید زدید. چرا؟ 
خب با نحوه ســؤال تان متوجه شدم حتما خودتان 
می دانید خیلــی اهل چنین کارهایی نیســتم! حتی به 
همکارانم گفتم شــاید این مراسم را ملغی کنم؛ چون 
خیلی وارد این نــوع برنامه ها که اخیرا هم مد شــده، 
نمی شــوم؛ اما آقایــان آقاکریمی و دســتورتبار گفتند 
به هرحال تعــدادی از خبرنگاران را برای این مراســم 
دعــوت کردیــم و نمی توانیــم مراســم را لغــو کنیم. 
با این وجود این حرکت از خواســته قلبی ام هم چندان 
دور نبــود (می خندد). به هر جهــت خوبی و بدی این 

مراسم را به پای من نگذارید! 
 به هر شکل حرکت ارزشمندی بود که فیلم سازی  �

به یاد فیلم ســاز مهم دیگر، انجام داده اســت. اما 
انگیزه و علقه قلبی تان برای انجام این کار چه بود؟ 

معتقدم چنین کاری را باید برای عباس کیارســتمی 
انجام می دادم. ایشان متعلق به نسل پیش از من بودند 
و این کار برای پاسداشــت اوست؛ چون به نظر من، آقای 
کیارســتمی فیلم ساز ارزشــمندی بود، نگاه یگانه ای به 
جهان پیرامون خود در فیلم هایش داشت و مهم تر اینکه، 
مرگ غم انگیز،  ناگهانی و شــوک آور او همه را تحت تأثیر 
قــرار داد که طبعا من هم از این قاعده مســتثنی نبودم. 
در واقع می خواســتم ادای دِینی کنم به این فیلم ســاز 
بزرگ. البته نمی خواســتم رفتارم را به حســاب مدهای 
رایج بگذارند؛ به همین دلیل کمی مردد بودم. همیشه از 
چنین فضاهایی بیزارم؛ چون در آنها خود فرد در معرض 
قضاوت ها و ذهنیت های غیرواقعی قرار می گیرد، به جای 

اینکه از فرد ستایش شود و مرکز توجه باشد! تمام تلاشم 
هم این بود تا این نکته رعایت شود. حالا نتیجه چه شده، 

شماها باید نظر بدهید. 
با خبرگزاری  �  چندی پیش شــما در گفت وگویی 

ایســنا، به موضوع مهمی اشــاره کردیــد که بیانگر 
ارتباط عمیق شما و عباس کیارســتمی بود. در آن 
گفت وگــو اظهار کردید آقای کیارســتمی شــما را 
به عنوان جانشین خود در پروژه های فیلم سینمایی 

معرفی کرده بود. اصل این ماجرا چیست؟ 
شــاید دلیــل این بــه نــوع فیلم هایی کــه تاکنون 
ســاخته ام،  برمی گردد. مــن در این ســال ها در این باره 
صحبت نکرده ام. این ســؤالی بود که خبرنگار ایسنا از 
من پرســید و من هم ضمن تأیید، گفتم چند سال پیش 
در عقد قرارداد فیلم «رونوشت برابر اصل»، تهیه کننده 
خارجی فیلم از آقای کیارســتمی درخواست کرد تا در 
صورت نبود ایشــان،  کارگردان دومــی را معرفی کند. 
آقای کیارســتمی هم نام مرا در قرارداد نوشتند. بعد از 
آن وقتی موضوع را با من مطرح کردند،  ضمن تشــکر، 
استقبال کردم. ظاهرا این مسئله درباره فیلم اخیرشان 
که قرار بود در چین ساخته شود هم تکرار شده است. 

  به اینکه قبل از آن، موضوع را با شــما در میان  �
نگذاشته بودند، اعتراض نکردید؟ 

به هیچ وجــه! برای اینکــه من ســال های طولانی 
است گوشه ای نشسته ام و به اصطلاح ماست خودم را 
می خورم؛ اما شخصیت آقای کیارستمی به گونه ای نبود 
که من بخواهم جواب منفی بدهم. البته ایشــان گفت: 
می خواهم موضوع را رســانه ای کنم؛  اما درخواســت 
کــردم کمی صبر کنند. تا اینکه مطلع شــدم زمانی که 
ایشان در بیمارستان بستری بودند به برخی از اطرافیان 

خود این موضوع را گفته بودند. 
 معمولا دوستانِ نزدیک آقای کیارستمی محدود  �

شناخته شــده  مطبوعات  در  هــم  قریب به اتفاق  و 
بودند، مانند آیدین آغداشــلو،  احمد رضا احمدی، 
 ســیف االله صمدیان و ... اما در باره شــما این نکته 
چندان علنی نشــده بود. حالا که چنین مســئولیت 
مهمی به عهده شما گذاشته شده،  پرسش این است 

که چرا در این سال ها سکوت کرده اید؟  

به نظرم چنین نگاهی قرار نیســت شــکل نمایشی 
به خــود بگیــرد. ضمن اینکــه چندان هم به کســی 
ربطی نداشــت. شــاید هم ذکر کردن آن نوعی تفاخر و 
خودستایی معنی می شد. درواقع امری خصوصی بود. 
البته مســائل دیگری درباره خــودم هم وجود دارد که 

ترجیح می دهم درباره آن سخن نگویم. 
 آیا فکــر نمی کنید در دنیای امــروز پنهان کردن  �

مسائل مختلف در زمینه فعالیت هنری تان به گونه ای 
باعث می شود که مخاطبان کمتر قدر شما را بدانند؟ 

چطور؟ 
دیدم  � کیارستمی  عباس  درباره  مســتندی   اخیرا 

به روایت ســیف االله صمدیان که وجوه ناشــناخته 
نگاهش  و  کارگردان،  نوع فیلم سازی  این  شخصیت 
به هنرهــای دیگر و به طور کلی افــراد پیرامونش و 
زندگی را به نمایش می گذاشت. آنجا بود که تأسفم 
بیشتر و بیشتر شد که چه آدم بزرگی را سینمای ایران 
و حتی جهان از دســت داد. بدون اینکه در کشــور 
خودش آن چنان قدر ببینــد و به راحتی، مرگ او را 

فراگرفت و از میان رفت! 
به نکته مهمی اشــاره کردید. من هم در مرگ آقای 
کیارســتمی به همان اندازه متأثر شدم و متأسفم که از 
میان ما رفت، اما حتما بهتر از من می دانید که هرکسی 
شــخصیتی دارد و طبعــا رفتارش، متأثر از شــخصیت 

اوست. 
 نظر آقای کیارســتمی درباره فیلم های شما چه  �

بود؟ 
یکی از مدیران جشــنواره نانت، فیلیپ ژالادو، چند 
ســال پیش گفته بودند که از آقای کیارستمی خواستیم 
کــه فیلم موردعلاقه خــود را معرفی کنند که پاســخ 

دادند «آن سوی آتش». 
 درحال حاضــر وضعیــت فیلم «خانــه پدری»  �

چگونه اســت؟ آیا می توان شــاهد بارقه های امید 
برای نمایش عمومی این فیلم درخشان بود؟ 

به نظر می رســد کــه دارد اتفاقاتــی می افتد، اما از 
آنجــا که من برای این فیلم و ماجراهایی که بر ســرش 
آمده خســته شد ه ام،  دیگر موضوع را رها کردم. هرچند 
حرف ها متناقض است،  اما امید به گشایشی هم هست. 

 بااین حال با چه انگیزه ای شروع به ساخت فیلم  �
«کاناپه» کردید؟ 

 درست پنج سال و ۹ ماه از زمان شروع فیلم برداری 
«خانه پدری» گذشــته؛  ۱۸ شــهریورماه من این فیلم را 
کلید زدم و حالا امسال دهم مهرماه فیلم برداری فیلم 
«کاناپــه» را آغاز کرده ام. در حقیقت پنج ســال و ۹ ماه 
بی کار بودم، اما کســی جز خود من نمی تواند درک کند 

این بی کاری یعنی چه!
 نمی دانم این جمله متعلق به اینشــتین است یا  �

نه. ولی بســیار دقیق اســت. از او پرسیدند گذشت 
ثانیه ها یعنی چه؟ گفت هروقت روی شــعله های 
آتش نشســتید،  معنــی ثانیه هــا را می فهمید. فکر 
از این نظر کاملا مشــخص  کنم معنای بی کاربودن 

می شود! 
 (می خندد) واقعا حرف بجایی است! 

 موضوع «خانه پدری» حســاس برانگیز بود، آیا  �
موضوع «کاناپه» هم چنین است؟  

این دو فیلم را نمی توان با هم مقایســه کرد. «خانه 
پدری» حساســیت هایی داشــت که دغدغه دلواپسان 
را برمی انگیخت، اما «کاناپه» این طور نیســت. داستان 
این فیلــم در آپارتمانــی کوچک می گذرد کــه ارتباط 
دو خانــواده را به دلیل وجود کاناپــه ای دنبال می کند. 
کاناپه ای کنار ســطل زبالــه ای در خیابان رها شــده و 
کســی آن را وارد آپارتمان می کند. همین مسئله منشأ 
بروز مشکلاتی میان دو خانواده می شود. این کاناپه هم 
به تازگی خریداری شــده و بــرای فیلم برداری در حال 

تغییرشکل به کاناپه ای مستعمل و کهنه است. 
 چرا در فیلم های شــما این قدر اشیا  و جامدات  �

نقــش کلیــدی دارند؛  مثــل قفل در و ســاختمان 
در «خانه پدری»،  یک اســکناس کهنه در «ســفره 

ایرانی»،  کاناپه در فیلم «کاناپه» و...؟ 
 (می خندد) خب اشیا  برای من احترام دارند.

 آیا در  این فیلم هم سراغ رئالیسم رفته اید؟  �
صددرصد. فیلم های من همیشه این گونه اند. 

 آیا این فیلم به جشنواره فیلم فجر می رسد؟   �
امیــدوارم. اگر طبــق برنامه پیش برویم، نخســتین 
نمایش فیلم «کاناپه»، جشنواره فیلم فجر خواهد بود. 

شرق: در هفتادویکمیــن دوره جشــنواره  فیلم ونیز 
درحالی که بــرای ما حضور «قصه ها»ی رخشــان 
بنی اعتماد و مســتند «آرتور پن» امیر نادری جذاب 
بــود، به باور بســیاری از منتقدان ســینمایی، فیلم 
مستند «سیمای سکوت»، ساخته کارگردان آمریکایی 
ساکن دانمارک، از معدود فیلم های رضایت بخش 
جشنواره بوده اســت. حال روز چهارشنبه ۱۴ مهر 
این آخرین ساخته تحسین شده جاشوا اوپنهایمر در 
برنامه سینما مستند آپ آرت مان به نمایش گذاشته 
می شود. «سیمای ســکوت» به کشتارهای جمعی 
در اندونــزی می پردازد. این فیلــم نوعی تابوزدایی 
آشــکار از اعدام های جمعی در اندونزی ا ست که 
طبــق بعضی برآورد ها یک میلیــون نفر در جریان 
آنها کشــته شــدند. بنا بر روایت مســتند «سیمای 
سکوت»، جلادان آن زمان قدرتمندان امروز هستند 
و درحال حاضر بستگان قربانیان محکوم، به زندگی 
در کنار قاتلان اعضای خانواده خود ادامه می دهند. 

اوپنهایمر ســه ســال پیش نیز با فیلم خود، «عمل 
کشــتن»، درباره کشتارهای جمعی سال ۱۹۶۵ پس 
از کودتــای نظامیان و ســقوط دولــت اندونزی، با 
نمایش قاتلان آن زمان، سینمادوســتان را غافلگیر 
کرد. او در مســتند جدید خود به قربانیان آن دوران 
و بســتگان آنها مجال سخن داده است. چهارشنبه 
گذشته، فیلم «عمل کشــتن» در مؤسسه فرهنگی 
آپ آرت مان به نمایش گذاشــته شد.جواد طوسی 
درباره نحوه فیلم ســازی جاشوا اوپنهایمر صحبت 
کــرد و گفت: فیلــم «عمل کشــتن» یا «ســیمای 
ســکوت» نه یک مستند صرف اســت، نه یک فیلم 
خیلی ســوررئال که همه اینها هم هست. درواقع 
فیلمی است آسیب شناسانه و نهایتا تغییروتحولی 
را در یــک تصویر ذهنــی برای ما رقــم می زند که 
بتوانیــم نگاهی گذرا و تاریخی به موضوع داشــته 
باشــیم. فیلم مســتند و تحســین برانگیز «سیمای 

سکوت» محصول سال ۲۰۱۴ است.

«سیماي سکوت» در تهران دیده می شود
شرق: ممنوعیت کنســرت در مشهد و حالا برگزاری 
کنســرت در قم بــا واکنش هــای بســیاری روبه رو 
شــده. همچنان علمای قم مخالفــت خود را با این 
کنســرت ها با صراحت اعلام می کننــد. در تازه ترین 
واکنش هــا، آیت االله مکارم شــیرازی نیــز در این باره 
مخالفــت خود را صریحا ابراز کرد. به گزارش پایگاه 
اطلاع رسانی آیت االله مکارم شیرازی، به دنبال اجرای 
کنســرت در قم، این مرجــع تقلید، مدیرکل ارشــاد 
قــم را احضار و ضمن اعتراض بــه این جریان، از او 
توضیح خواست که پاسخ ها قانع کننده نبود. هرچند 
او ضمــن عذرخواهــی تصریــح کرده اســت هرگز 
این گونه برنامه ها تکرار نخواهد شد. مکارم شیرازی 
در این باره گفت: گویا وزارت ارشــاد اجرای کنســرت 
را در همه شــهرها و حتی در قم که قداست خاص 
آن بر هیچ کس پوشــیده نیست، با آن حواشی زننده 
از واجب ترین واجبات خود می شــمرد که این همه 
روی آن پافشاری و ســرمایه گذاری می کنند و توجه 

ندارند این کار موجب تضعیف دولت و فاصله گرفتن 
از مراجع دینی شده و آثاری نامطلوب در برنامه های 
آینده خواهد داشــت. این مرجع تقلیــد اظهار کرد: 
تصور من این است وزارت ارشاد، گرفتار یک سلسله 
محاســبات نادرســت از وضع جامعه شده و گمان 
می کنــد این کارها به نفع دولت اســت؛ در حالی که 

آثار سوء آن روز به روز آشکارتر می شود. 
بــه اعتقــاد آیت االله مــکارم شــیرازی، اگــر بنا 
اســت برنامه هایی برای شــادی جوانان اجرا شود، 
می تــوان بــا هماهنگی خبــرگان از حــوزه علمیه، 
برنامه هایی خالی از هرگونه مســائل خلاف شرع و 
هماهنگ با فرهنگ اســلامی تنظیم کــرد، نه اینکه 
چشم و گوش بسته دنبال فرهنگ های غربی راه افتاد. 
او همچنین گفت: متأسفانه وزارت ارشاد نه تنها 
در اینجا به بیراهه می رود، در موارد مختلف دیگری 
نیز نشــانه های آن دیــده می شــود. امیدواریم بیدار 

شوند و به راه برگردند. 

واکنش آیت االله مکارم شیرازي به کنسرت قم

کیارستمی، عیاري را به عنوان کارگردان فیلم هاي خود انتخاب کرده بود

جایگزین کیارستمی

شــرق: شــش کیلومتر مانده به قم، در بزرگراه تهران به این شــهر، سرای 
گردشــگری «مهر و ماه» واقع شده است. «لابی» یا «آتریوم» خطی خمیده 
که ناخودآگاه چشــم هر بیننده ای را به طرف خود می کشــاند. این مجتمع 
بین راهی شــنبه، ششم شــهریور در حالی افتتاح شــد که میهمان ویژه ای 
داشــت: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اســلامی، اما اتفاق ویژه تر 
این افتتاحیه که از نظر ها غایب ماند، اجرای گروه موســیقی «دســتان» به 
خوانندگی ســالار عقیلی در آن بود. کنسرت یا «اجرا»ی عقیلی،  درست یک 
ماه قبل از کنســرت یا «اجرا»ی پرحاشــیه گروه «مهبد» روی صحنه رفت؛ 
اتفاقــی که شــاید به جهت بیرون بودن از محدوده شــهر قم، حساســیتی 

برنینگیخت. 
در روز هــای گذشــته مراجع عظام تقلیــد اعتراض خود را نســبت به 
برگزاری کنسرت در «پایتخت مذهبی و قطب فرهنگی ایران»، ابراز کرده اند. 
هرچند «گروه موســیقی مهبد» ششــم مهر به مناســبت پاسداشت هفته 
دفــاع مقــدس، روز مباهله و روز بزرگداشــت مولوی در قــم روی صحنه 
رفت؛ بااین حال انتقادها به وزارت ارشــاد و شخص علی جنتی ادامه دارد. 

دراین بین مدیرکل ارشاد استان قم هم با توجه به حواشی پیش آمده در تالار 
شــهید آوینی عذرخواهی کرده است. به گفته حجت الاسلام دانشی، آنچه 
در اجرای برنامه هــای زنده هنری مانند تئاتر، جُنگ هــای ترکیبی و اجرای 
موســیقی، در مواردی حاشیه، غالب بر متن می شود، رفتارهای غیراخلاقی 

و ناهنجار شــرکت کنندگان و بازدیدکنندگان است که فضای این رویدادهای 
حتی سازنده را به سطح نامناسبی تنزل می دهد. 

ماننــد آنچه در بعضــی اوقات در رویدادهای ورزشــی اتفاق می افتد و 
حتی شــیرینی پیروزی یــک تیم را به تلخــی و محرومیت ها و جریمه های 

جهانی آمیخته می کند. 
صحنه هایی که بعد از اتمام برنامه روز سه شــنبه در تالار شــهید آوینی 
به عنوان تشــویق گروه و تقدیر از اعضای آن شکل گرفت، حتی اگر از سوی 
افراد مَحرم و خانواده اعضای گروه اتفاق افتاده باشــد، رفتاری نادرست و 
ناشایست است و باید برای این حاشیه های غالب بر متن چاره ای اندیشید. 

در بین مخالفان و منتقدان برپایی کنســرت در قم، نام علی لاریجانی در 
کنار احمد امیرآبادی و مجتبی ذوالنوری (نمایندگان اســتان قم در مجلس 
شــورای اسلامی) دیده می شد. آنها حتی در اعتراضی نسبت به این مسئله 
بیانیه نوشــتند و آن را به امضای نمایندگان مجلس هم رساندند، اما کسی 
اعتراضی به کنسرت یا «اجرا»ی موسیقی در مجتمع بین راهی «مهر و ماه» 

نکرد؛ شاید این فاصله برای برگزاری هر نوع کنسرتی توجیه پذیر باشد. 

حریم کنسرت ها ۶ کیلومتر است؟ 
«لاریجانى» در کنسرت «عقیلى»

ان
گار

برن
ه خ

شگا
: با

س
عک


